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  مقدمه
چه در اين درس بدان پرداخته خواهد شد  آن. بيان شددر دروس گذشته پيرامون جملة ناقص و تام مطالبي 

  .باشد تفاوت ميان آن دو ميهاي ناقص و تام و تبيين منشأ  اي بين جمله مقايسه
، بيان تأثير قائل شدن به نظرية تعهد در تفسير منشأ اين اختلاف دارداهميت بيشتري چه در اين درس  البته آن

 به ناچار نظر  اين مطلب روشن خواهد شد كه اگر در بحث وضع، نظرية تعهد را بپذيريم،،به عبارت ديگر. باشد مي
ي ناقص و تام، با نظر قائلين به مسلك اعتبار و قرن اكيد متفاوت خواهد بود و ها له جمله ما در مورد موضوع

توجه به اين مطلب، باطل بودن . اي ديگر تفسير خواهيم كرد هاي ناقص و تام را به گونه چنين تفاوت ميان جمله هم
 .نمايد نظرية تعهد را بيشتر واضح مي

تحديد «در فصل  ظهور تصوري و ظهور تصديقي بحث  است بهمناسب براي بهتر فهميدن مطالب اين درس 
  .شوده عمراجدر همين كتاب، » دلالات الدليل الشرعي
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   متن درس
 : المقارنة بين الجمل التامة و الناقصة

لا شك في ان المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يصح 
  : ان لهرو هذا الاختلاف يوجد تفسي. انيةون الثالسكوت عليها د

أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره 
 موضوعة لقصد الحكاية و الاخبار عن ثبوت »المفيد عالم«: مة في قولناو حاصله ان الجملة التا. للوضع بالتعهد

 موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة »المفيد العالم«: لوصفية في قولنامحمول للموضوع، و الجملة الناقصة اال
  . الخاصة

و الجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصوري، و المدلول 
 افتراض فرق بين نحوين من النسبة أحدهما يكون مدلولا للجملة التصوري للحروف و الهيئات هو النسبة، فلا بد من

  . التامة، و الآخر مدلول للجملة الناقصة
و التفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة و لكنها في إحداهما اندماجية و في الأخرى غير اندماجية، و كل 

 كلمة قوه الجملة في حول المفهومين إلى مفهوم واحد و تصيرّجملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها ت
و قد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن . واحدة، و كل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة

  . ذلك
  : الدلالات الخاصة و المشتركة

 نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية و علاقات الألفاظ بالمعاني
فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية : و من الواضح ان هذه الدلالات على قسمين. الدليل الشرعي اللفظي

 و بعضها دلالات عامة تصلح ان تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في »الكعب« أو »الصعيد«كدلالة كلمة 
و قد عرفت سابقا ان ما يدخل في البحث الأصولي انما هو القسم الثاني، .  أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوبمختلف

  .لة العامة للدليل الشرعي اللفظيو لهذا فسوف يكون البحث عن الدلا
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  هاي تام و ناقص مقايسة بين جمله
  :باشند جملات بر دو قسم مي

  .باشد؛ زيرا سامع، معناي كامل و تامي از آن برداشت كرده است ا صحيح ميه هاي تام كه سكوت بر آن جمله. 1
  .ها صحيح نبوده و شنونده منتظر اتمام كلام از سوي متكلم است هاي ناقص كه سكوت بر آن جمله. 2
در معناي له اين دو متفاوت است و همين تفاوت وضوعچه مسلم است، اين است كه بالوجدان، معناي م آن

   .موجب شده است كه سكوت بر يكي صحيح بوده، ولي بر ديگري صحيح نباشدله  موضوع
  :هاي ناقص و تام به دو گونه تحليل و تفسير شده است اين تفاوت و اختلاف بين جمله

له جمله، همان مدلول ريه آن است كه معناي موضوعباشد؛ زيرا نتيجة اين نظ تفسير اول مبتني بر نظرية تعهد مي
  .شود هاي ناقص و تام تفسير مي كه دلالت تصوري واسطه شود و بر همين اساس جمله ست، بدون اينتصديقي ا

 اخطار معناي آن جمله را به در هنگام استعمال جملة ناقصه، قصدشود كه  ل متعهد مياين مسلك، مستعمِ  بر بنا
هاي ناقص براي دلالت  جملهطبق اين مسلك، . ذهن مخاطب داشته باشد و اين همان دلالت تصديقي اول است

اند كه البته سكوت متكلم بر آن صحيح نيست؛ زيرا معناي كامل و تمامي از جملة او  تصديقي اول وضع شده
 براي مدلول تصديقي ثاني وضع شده است؛ » عالمزيد«اين مسلك، جملة تامة  بر چنين بنا هم. شود استفاده نمي

به اين دليل كه مطابق با اين نظريه، متكلم تعهد داده . از عالم بودن زيديعني وضع شده است براي اخبار و حكايت 
 داشته »عالم« و »زيد«كه قصد جدي از اخبار وقوع اين نسبت ميان  است كه اين جمله را استعمال نكند، مگر اين

  .باشد در اين صورت چون جمله، معناي كاملي را افاده كرده است، سكوت بر آن صحيح مي. باشد
   بيقتط

لا شك في ان المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له :  المقارنة بين الجمل التامة و الناقصة
  .  الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية1للجملة الناقصة، لأن

  :هاي ناقصه  ن جمله هاي تامه و جملهمقايسه بي
 زيرا ؛له جمله هاي ناقصه اختلاف دارند هاي تامه با معناي موضوع له جمله كه معناي موضوع شكي نيست در اين

 .باشد ، ولي بر دومي سكوت صحيح نمياولي سكوت بر آن صحيح است

كما اختاره  2مباشرةً له هو المدلول التصديقي الموضوعأحدهما مبني على أن المعنى : ان لهو هذا الاختلاف يوجد تفسير 
  . للوضع بالتعهد3سيرهالسيد الأستاذ تفريعا على تف

                                                 
   .... اين است كه شود علم به اختلاف پيدا كنيم  يعني آنچه باعث مي؛»لاشك«تعليل براي  .١

براين صحت له است، بناله آن دو جم سكوت بر يك جمله و عدم صحت نسبت به جمله ديگر، مسبب و نتيجه اختلاف در موضوعصحت : نكته
  . بلكه كاشف از آن است،له نيست  علت و موجب اختلاف در موضوع،سكوت و عدم آن

  المدلول التصديقي:ذوالحال_  حال و منصوب .2
 السيد الأستاذ: مرجع ضمير .3
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له الفاظ مستقيما   تفسير مبني بر اين است كه موضوعيكي از اين دو: ي اين اختلاف دو تفسير وجود دارد و برا
  .اند ايشان وضع را به تعهد تفسير كرده زيرا ؛ همان طور كه استاد خوئي اختيار كرده اند،مدلول تصديقي باشد

 موضوعة لقصد الحكاية و الاخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، و ،»المفيد عالم«: ا ان الجملة التامة في قولن1صلهو حا
 .  موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة،»المفيد العالم«: لوصفية في قولناالجملة الناقصة ا

محمول براي  براي قصد حكايت و اخبار از ثبوت »المفيد عالم«:  مثلو حاصل بيان ايشان اين است كه جمله تامه
براي اين وضع شده است كه اين معناي خاص » المفيد العالم« : مثل و جمله ناقصه وصفيه وضع شده استموضوع

  .و ناتمام به ذهن مخاطب خطور داده شود

Sco1:08:40 

  اشكال شهيد صدر به تفسير مبتني بر نظرية تعهد
تفاوت وجود دارد و سكوت بر اولي صحيح و ) يهمانند جملة وصف(هاي ناقص  هاي تام و جمله گفتيم كه بين جمله

  . باشد بر دومي ناصواب مي
  : تفاوت اين دو نوع جمله، به دو گونه تفسير شده است

چه مستقيماً  شهيد صدر بر اين تفسير اشكال دارند؛ بدين نحو كه آن. تفسيري كه مبتني بر نظرية تعهد بود، گذشت
 مدلول تصوري در هيئات و حروف، . تصوري است و نه مدلول تصديقيلولشود، همان مد   جمله ناشي مياز وضع

 گونه جا كه قطعاً بين اين دو اما از آن. باشد  ناقص و تام، نسبت ميهاي له جمله بنابراين موضوع. باشد نسبت مي
ع باشد و در واقع اختلاف بين اين دو نو  سنخ نسبت در آن دو متفاوت ميجمله اختلاف است، مسلم است كه
 كه كلام ستي اا  به گونه- هاي ناقص  يعني در جمله- كند كه نسبت در يكي جمله، به اين مطلب بازگشت مي

اي است كه جمله كامل  هاي تام به گونه در جملهنسبت  اما ،باشد تمام بوده و سكوت متكلم بعد از آن صحيح نمينا
   .و سكوت متكلم پس از آن صحيح خواهد بودشكل داده  و تمامي را

  تطبيق
 من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصوري، و المدلول 3 ما تقدم2و الجواب على ذلك

  صوري للحروف و الهيئات هو النسبةالت
 بلكه آن مدلول ،له غير از مدلول تصديقي است  كه معناي موضوع-  گذشتكه قبلاً-و جواب اين بيان آن است 

  . همان نسبت است،د و مدلول تصوري حروف و هيئاتتصوري مي باش
  .  فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة، و الآخر مدلول للجملة الناقصة

  . د و ديگري مدلول جمله ناقصهپس بايد فرقي بين اين دو نحو از نسبت فرض كرد كه يكي مدلول جمله تامه باش

                                                 
 )يعني نظريه مرحوم خوئي (السيد الأستاذ مختار : ضميرمرجع .١
  نظريه مرحوم خوئي:مشاراليه .2
 »الدليل الشرعي اللفظي«، بخش »تحديد دلالات الدليل الشرعي«فصل ،  ظهور تصوري و تصديقيهمچنين مبحثو گذشته  درس :ك.ر .3
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  هاي ناقص و تام  صحيح از تفاوت جملهتفسير
كه منشأ اين تفاوت چيست، دو تفسير وجود  هاي ناقص و تام تفاوت وجود دارد؛ اما در اين بالوجدان بين جمله

تفسير اول كه مبتني بر نظرية تعهد بود، مطرح و نقد شد؛ اكنون تفسير صحيح از اين اختلاف را تبيين . دارد
  . كنيم مي

اي است كه   نوع جملة تام و ناقص، براي نسبت وضع شده است، اما نسبت در جملة تام به گونههيئت در هر دو
هويت استقلالي مفاهيم مفردات جمله را از بين نبرده و با حفظ همان هويت، اين مفردات را به يكديگر ربط 

  .كنيم اندماجي تعبير مي  رت غي به نسب-آميزد  جا كه مفاهيم مفردات را در هم نمي  از آن-   از اين نسبت.دهد مي
تواند معناي تمام و كاملي را به مخاطب برساند و به همين علت سكوت گوينده پس  در اين حالت، اين نسبت مي

 گوييم و نسبت »جملة تام« را اي كه چنين نسبتي شكل دهندة آن باشد باشد؛ به همين دليل جمله از آن صحيح مي
اند، در مفهوم واحدي مندمج و  در اين جمله، مفاهيمي كه به يكديگر مرتبط شده. شود  ناميده مي»نسبت تام«نيز 

  .مانند شوند، بلكه به استقلال خود باقي مي مخلوط نمي
ها را با هم   خود را در يكديگر مندمج كرده و آن،اي است كه دو طرف هاي ناقص، نسبت به گونه اما در جمله

 كه هر يك، هويت استقلالي خويش را از دست داده و يك هويت جديد كه اي كند؛ به گونه آميخته و مخلوط مي
  .كند مركب و آميخته است، پيدا مي

اين آميخته و مندمج شدن مفاهيم . هاي ناقص بر همين نسبت ناقص و اندماجي وضع شده است هيئت در جمله
فاده ندهند و سكوت گوينده پس از ها معناي تمام و كاملي را إ شود كه اين جمله  جملة ناقص باعث ميمفرداتِ

» زيد«گونه كه گفتن  در واقع همان. بيان آن صحيح نباشد، زيرا شنونده منتظر است تا معنا و مفهوم كاملي را بشنود
  .كند  نيز مفهوم تمامي را براي شنونده عرضه نمي»زيد العالم «كند، جملة وصفي به تنهايي معناي كاملي را افاده نمي

  تطبيق
   دماجية و في الأخرى غير اندماجية في إحداهما ان1فسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة و لكنهاو الت

 و در اند، لكن اين نسبت در يكي اندماجي ئت هر دو جمله براي نسبت وضع شدهو تفسير ديگر اين است كه هي
   .ديگري غير اندماجي است

 ةمفهوم واحد و تصير الجملة في قو تحول المفهومين إلى 2 فهي ناقصة، لأنهاو كل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية
و قد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث . كلمة واحدة، و كل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة

  . عن ذلك

                                                 
 نسبت :مرجع ضمير .1
 نسبت اندماجيه: مرجع ضمير .2
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و   كردهبه يك مفهومتبديل  م را زيرا دو مفهو؛ ناقصه است،اي كه براي نسبت اندماجي وضع شده باشد و هر جمله
، آن جمله تامه است اشداندماجي وضع شده ب براي نسبت غيراي كه جمله و هركند   ميجمله را در حكم يك كلمه

 .1 در مورد آن بيان شدتوضيحاتي در حلقه گذشته كه
Sco2: 20:12 

  هاي خاص و مشترك دلالت
  .بود دوده و گسترة دلالت ادلة شرعية لفظيهاي براي بحث از مح مباحثي كه تا كنون گذشت، مقدمه

  :دلالت در ادلة شرعيه لفظيه بر دو قسم است
كه در باب طهارت به » صعيد«هاي خاص كه در يك يا چند مسئلة فقهي كاربرد دارد؛ مانند دلالت كلمة  دلالت. 1

  .آيد كار مي
ام شرعي به كار گرفته نند در قياس استنباط احكتوا  كه در تمامي ابواب فقهي نقش ايفا كرده و ميهاي عام دلالت. 2

  . دلالت امر بر وجوبمانند. شوند
 .ها بحث خواهيم كرد جا كه بحث ما بحثي اصولي است، تنها از قسم دوم دلالت از آن

  تطبيق
ا للدخول في  نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية و علاقات الألفاظ بالمعاني نكتفي به2هذه :الدلالات الخاصة و المشتركة

  . الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي
 معاني بود و به  الفاظ باارتباط دلالت لفظيه و موردي خلاصه در ا آنچه گذشت مقدمه :دلالت هاي خاص و مشترك

   .كنيم  دلالات دليل شرعي لفظي اكتفا مي بحث از مشخص كردنورود بههمين مقدار براي 
فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة :  الدلالات على قسمين3و من الواضح ان هذه

   »الكعب« أو »الصعيد«
 و به بعضي از بودهخاصه   دلالاتآنها،بعضي از : ت دليل شرعي لفظي بر دو قسم استو واضح است كه دلالا

  » كعب«و  »صعيد« مثل كلمه باشند، ميمسائل فقهي مرتبط 
  .دلالات عامة تصلح ان تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوبو بعضها 

 در ابواب مختلف توانند به عنوان يك عنصر مشترك در كار استنباط ميهاي عامي هستند كه  بعضي از آنها دلالتو 
   . مثل دلالت امر بر وجوبفقه به كار روند،

 ان ما يدخل في البحث الأصولي انما هو القسم الثاني، و لهذا فسوف يكون البحث عن الدلالة العامة 4 سابقا و قد عرفت
  .للدليل الشرعي اللفظي

                                                 
  الاولي، الدليل الشرعي، الجمله التامه و الجمله الناقصهالحلقه: ك.ر .1
  آن چه گذشت:مرجع ضمير .٢
 دلالات الدليل الشرعي اللفظي: مرجع ضمير .3
 )تعريف علم اصول(در اولين درس از حلقه ثاتيه  .4



١٠٢١٤٢٢ 

 

٥٢  
٧ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه علق به مرآز آموزش مت، حقوق اين اثرهآلي(( 

 قسم دوم است و به همين خاطر بحث آينده در مورد ،شود داخل ميچه در بحث اصولي  و قبلا دانستي كه آن
   .دلالت عام دليل شرعي لفظي خواهد بود 

Sco3 :29:07  



١٠٢١٤٢٢ 

 

٥٢  
٨ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه علق به مرآز آموزش مت، حقوق اين اثرهآلي(( 

  :چكيده
  :باشندجملات بر دو قسم مي. 1

- ها صحيح نمي  كه سكوت بر آنصهاي ناقجمله) ب؛ دباشها صحيح مي ام كه سكوت بر آنهاي تجمله)  الف

    .دباش
 ،ي است مدلول تصديقي اول،له جمله ناقص د اين است كه موضوع تام بنا بر مسلك تعه ولات ناقص فرق جم.2

  .باشد ميمدلول تصديقي ثاني ،له  موضوعم،ولي در جمله تا
 اشكال وارد  تام ولات ناقصجم به اين تفاوت گذاري بين ،اند را نپذيرفته مسلك شهيد صدر ايناز آنجا كه . 3

. شود، همان مدلول تصوري است و نه مدلول تصديقي  چه مستقيماً از وضع جمله ناشي مي بدين نحو كه آنكنند  مي
  .باشد هاي ناقص و تام، نسبت مي له جمله بنابراين موضوع. باشد هيئات و حروف، نسبت ميمدلول تصوري در 

 اين است كه ،) همين استكه نظر صحيح و مشهور(بنا بر مسلك اعتبار و قرن أكيد  ،فرق جملات ناقص و تام. 4
  .رددااندماجي دلالت  بر نسبت غيركند و جمله تام دلالت بر نسبت اندماجي ميناقصجمله 

   :دلالت لفظي بر دو قسم است. 5
  . له خاص فقهي كاربرد دارد؛ يعني در يك يا چند مسئ خاص)الف
   .يت ايفاء نقش داردها و ابواب فقهي قابل يعني در تمام عرصه ؛مشترك) ب
  
  


